
نگاه آخر

 احضار، بازداشت، آزادی به قید وثیقه، ضبط پاسپورت و وسایل الکترونیک، 
ممنوع‏الخروجی و... این‏ها عباراتی اســت که از شــهریورماه ۱۴۰۱ به این 
ســو برای بخشــی از جامعه ازجمله هنرمندان، به‏ویژه بازیگران زن، تبدیل 
به واژه‏هایی آشــنا شده است. جست‏وجویی ساده در فضای اینترنت لیست 
بلندبالایــی از بازیگرانــی را نشــان‏تان می‏دهد که یا پیــش از این در چنین 
شرایطی قرار گرفته‏اند یا هم‏اکنون با این وضعیت دست‏وپنجه نرم می‏کنند. 
کســی از این‏که رســیدگی به این مباحث از حوزه اختیارات وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی خارج اســت و در حوزه صلاحیت مقامات قضایی می‏گنجد 
ناآگاه نیســت اما آن‏چه موقعیت را ابزورد می‏کند اظهارات تازه محمدمهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین روزهای دولت سیزدهم 
در گفت‏وگویی تفصیلی بــا روزنامه فرهیختگان اســت. آن‏جا که می‏گوید: 
»اعتبار خود، آقای رئیســی و دولت را ســپر هنرمندان کــردم تا بتوانند کار 
کنند.« درحالی‏که دست‏کم می‏توان ده‏ها نمونه عینی خلاف این اظهارنظر 
را مشاهده کرد. در تازه‏ترین نمونه از این دست اتفاقات، احترام برومند، بازیگر 
شناخته‏شده از آن‏چه برای دخترش، لیلی رشیدی رخ داده خبر داده است. 
او ضمن انتشار پستی اینستاگرامی، هم‏زمان با سالگرد تولد داوود رشیدی، 
ضبط پاســپورت، موبایل و لپ‏تاب لیلی رشیدی را رســانه‏ای کرد و آن‏چه را 
نوشته بود با تشکر از محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به 
پایان رساند که به‏تازگی در گفت‏وگویی از آن‏چه »ایستادن به پای هنرمندان« و 

»هزینه‏ کردن« برای آن‏ها خوانده، خبر داده است. 

زیر پا گذاشته شدن حقوق شهروندی  �
احترام برومند، در گفت‏وگو با روزنامه »هم‏میهن« با تاکید 
بــر این‏که »ضبــط خصوصی‏ترین وســایل شــما، بدون 
هیچ‏گونه دلیل موجه‏ای، معنایی جز پایمال‏شدن حقوق 
شــهروندی‏تان نمی‏دهد«، می‏افزاید: »من هــر آن‏چه را 
می‏خواستم بگویم در همان پست اینستاگرامی اشاره کردم. ضمن این‏که سابقه 
کاری و حرفه‏ای‏ام نیز نشان می‏دهد اهل هیاهو به‏پا کردن نیستم. تنها چیزی که 
می‏خواهم در این‏جا بر آن تاکید کنم این اســت که خون دختر من رنگین‏تر از 
دیگران نیست و ضبط پاسپورت، موبایل و لپ‏تاب یکی از کوچک‏ترین مواردی 
است که در طول سال‏های گذشته به‏خصوص سه‏سال اخیر برای افراد مختلف 
رخ داده است؛ اتفاقاتی که خانواده‏ها را خسته، افسرده و دچار دلشوره‏ دائمی 

کرده است.«  
این بازیگر باسابقه ادامه می‏دهد: »چیزی که برای لیلی پیش آمده است به 
نسبت اتفاقاتی که برای بسیاری از افراد دیگر پیش آمده، مشکلی کوچک است 
و قصد من از اطلاع‏رسانی درخصوص آن، در میان گذاشتن‏اش با کسانی بود 
که از مشکلات مشابه و بزرگ‏تر رنج می‏برند. ضبط خصوصی‏ترین وسایل شما، 
بدون هیچ‏گونه دلیل موجه‏ای، معنایی جز پایمال‏شدن حقوق شهروندی‏تان 
نمی‏دهد. این حقوق شهروندی افراد است که به آسانی زیر پا گذاشته می‏شود و 
جز تاکید بر این موضوع، نکته دیگری برای اضافه کردن به شرح ماوقع ندارم.«  

متهم کردن افراد پس از تفتیش وسایل شخصی  �
وحید آگاه، اســتاد حقوق عمومی و ارتباطات دانشــگاه 
علامــه طباطبایی صحبت درخصوص ایــن موضوع را با 
اشاره به چند نکته آغاز می‏کند. او می‏گوید: »نکته نخست 
این‏که رســیدگی به این مباحث از حوزه اختیارات وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی خارج اســت و در حوزه صلاحیت مقامات قضایی 
می‏گنجد. البتــه که اگر کارگروه‏هایی هماهنگ با مقامــات قضایی در وزارت  

فرهنگ مشغول به‏کار باشند، می‏توانند در تعاملی دوجانبه دست‏کم تبعات این 
اقدامات را کاهش دهند و مدیریت‏شــده‏تر عمل کننــد. آن‏چه وزارت فرهنگ 
می‏تواند در این خصوص انجام دهد، به موارد اشاره شده محدود می‏شود و این 
وزارتخانه از صلاحیت و اختیاری بیش از این در نظام حقوقی برخوردار نیست.«  
او بــا اشــاره بــه مواردی کــه می‏توانــد منجر به توقیــف پاســپورت و بالطبع 
ممنوع‏الخروجی از کشور شود، می‏افزاید: »نکته دیگر این‏که طبق اطلاعات 
منتشرشده، لیلی رشیدی هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه با توقیف پاسپورت، 
موبایل و لپ‏تاب مواجه شده است؛ اتفاقی که رخ دادن آن نیازمند دستور مقام 
قضایی است. درواقع طبق آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی ازطریق ضابط از 
این موارد مطلع و با هماهنگی اقدام به صدور دستور می‏کند. بنابراین رخ دادن 
این اتفاق بدون تصمیم قضایی امکان‏پذیر نیست. ضبط پاسپورت به این دلیل 
اتفاق می‏افتد که بتوان مانع از خروج افراد از کشور شد و ازجمله طبق ماده ۱۶ 
قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ در موارد متعدد می‏توان چنین نمود. ازجمله 
ممنوعیت خروج مالیاتی، بدهکاری بانکی، پرداخت مهریه، سربازی و... نکته‏ 
عجیــب قانون گذرنامــه که اقیانوســی بی‏انتها را بر دلایــل ممنوع‏الخروجی 
می‏افزاید از این قرار اســت که ممکن است سفر شخصی به خارج از کشور، به 
تشخیص مقامات قضایی، »مخالف مصالح جمهوری اسلامی« تشخیص داده 
شود و درنتیجه او ممنوع‏الخروج شود. نقدی که می‏توان بر قانون گذرنامه وارد 

دانست، در همین مورد است.«  
آگاه بــا بیان این‏که: »آن‏چه مســلم اســت این‏که ما چیــزی درخصوص 
اتهامات احتمالی لیلی رشــیدی که منجر به صدور دستور مقام قضایی برای 
ضبط پاسپورت و وسایل الکترونیکی شخصی ایشان شده است، نمی‏دانیم«، 
ادامه می‏دهد: »نکته قابل‏تأمل اما از این قرار اســت که بدون شــک در وسایل 
الکترونیکــی هر شــخصی، اطلاعاتی فــردی مربوط به امور شــخصی یافت 
می‏شــود. امری که علی‏الظاهر در ایران به رویه‏ای تکراری تبدیل شده، از این 
قرار است که ابتدا وسایل الکترونیکی شخص را ثبت و ضبط و براساس اطلاعات 
موجود در این وســایل اقدام به تهیه مستندات می‏کنیم، سپس براساس این 
مستندات عناوینی مجرمانه یافت می‏شود و اقدام به ابلاغ اتهامات می‏نماییم. 
اتفاقی که به‏نظر می‏رسد اگر قرار باشد براساس شیوه‏ای صحیح رخ دهد، باید 
مسیری عکس را بپیماید. درواقع نخست باید مستنداتی وجود داشته باشد که 
براســاس آن فرد تفهیم اتهام شود، نه آن‏که مستندات را از وسایل الکترونیکی 
شــخصی افراد اســتخراج کرد. امری که از منظر رعایت حقوق شهروندی در 
شاخه حریم خصوصی محل تأمل و قابل نقد است. این اتفاق صرفاً نه در مورد 
هنرمندان و به‏شــکل مشخص لیلی رشیدی که برای دیگران نیز رخ می‏دهد. 
فراموش نکنید ما در کشوری زندگی می‏کنیم که همه پیام‏رسان‏ها و شبکه‏های 
اجتماعی خارجی در آن فیلتر اســت و در وســایل الکترونیک بسیاری از افراد 
می‏توان مواردی را یافت که به گونه‏ای به جرایم مرتبط باشــد. درنتیجه به‏نظر 
می‏رسد این رویه از مطابقتی کامل با قوانین مربوط به حوزه حقوق شهروندی و 
آیین دادرسی کیفری برخوردار نیست.« آگاه ضمن اشاره به مواردی که می‏توان 
اقدام به »تفتیش و بازرســی اشیاء« کرد، توضیح می‏دهد: »ضمن این‏که باید 
اشــاره کنم در بخشــی از ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 
۱۳۹۲ »تفتیش و بازرســی اشــیاء« که می‏تواند شامل وسایل الکترونیک هم 
باشد، پیش‏بینی شــده اســت. اما پیش از انجام آن باید مدارک، مستندات و 
اطلاعاتی به‏دست آمده و نشان از قرار گرفتن فرد در معرض اتهام داشته باشد 
تــا بتــوان او را احضار کرد و از او خواســت در روندی منصفانه بــه دفاع از خود 
بپردازد؛ نه آن‏که »تفتیش و بازرسی اشیاء« را به قصد کسب مدارک، مستندات 
و اطلاعات صورت داد. پس درمجموع به‏نظر می‏رســد رویه موجود از مطابقت 

کاملی با قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار نیست.«
آن‏چه می‏تواند موجب ضبط پاسپورت و ممنوع‏الخروجی افراد شود ازجمله 
در ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ســال ۱۳۵۱ آمده است و آن‏چه »تفتیش و 
بازرسی اشیاء« ازجمله وسایل الکترونیک را شامل می‏شود در ماده ۱۳۷ قانون 
آیین دادرســی کیفری مصوب ســال ۱۳۹۲، اما اعمال هرکدام از این قوانین 
نیازمند شــروطی است که به نظر می‏رسد اعمال آن‏ها علیه هنرمندان به‏ویژه 

بازیگران زن، محل نقد است.

به‏‏رغم آن‏که وزیر ارشاد خود را »سپر هنرمندان« خطاب می‏کند 
روند توقیف پاسپورت و وسایل الکترونیک بازیگران زن ادامه دارد 
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کتابخانه

سخنرانی‏های برتراند راسل
کتاب »مرجع قدرت و فرد« نوشــته‏ برتراند 
راســل، با ترجمه‏ منصور مشــکین‏پوش در 
۱۴۱ صفحــه، بــا قیمــت ۱۴۵ هزارتومان 
توســط انتشــارات نیلوفــر منتشــر شــده 
اســت. برتراند آرتور ویلیام راسل، اِرل راسل 
ســوم، معروف به برتراند راســل، فیلسوف 
قرن بیســتمی بریتانیایی اســت. راسل از 
بنیان‏گذاران ســنت مــدرن تحلیلی، برنده 
جایــزه صلــح نوبــل،  فعــال ضدجنــگ و 
مخالف امپریالیســم بود. عمــده شــهرت 
او عــاوه بر فلســفه به‌دلیــل فعالیت‏های 
سیاســی صلح‏طلبانــه‏اش بــود. از او آثــار 
مطرحی ازجمله »مسائل فلسفه«، »تحلیل 
ذهن« و »شرح انتقادی فلسفه‏ لایبنیتس« 
به‏جا مانده اســت. کتاب »مرجــع قدرت و 
فرد« متن شش سخنرانی راسل در ســال‏های 1949 -۱۹۴۸ است که از 
شبکه بی‏بی‏سی پخش شدند. این ســخنرانی‏ها در رابطه با سازش میان 
مرجع قدرت و آزادی فردی اســت که در قالب بحثی روانشــناختی درباره‏ 
سرچشــمه‏های کنش اجتماعی، مروری تاریخی بر دامنه و شدت نظارت 

دولتی و بیان نقش فرد در تاریخ هنر، علم، دین و اخلاق مطرح می‏شود.

مرجع قدرت و فرد
نویسنده: 

برتراند راسل 
مترجم: 

منصور مشکین‏پوش
انتشارات: نیلوفر

تاریخ

پذیرش قطعنامه 598
قطعنامه 598 یک‌سال پس از 
تصویب،  بالاخره در 27 تیرماه 
1367 بــا پذیرش رســمی از 
ســوی جمهوری اســامی به 
جنــگ ایــران و عــراق خاتمه 
داد. جنــگ تحمیلــی عــراق 
علیه ایران در ابتدا با نویدهای 

ناپایــدار پیروزی برای صــدام همراه بود ولی این روند از ســال 61 روند 
معکوسی پیدا کرد. ارتش عراق پس از عملیات خیبر )1362(، پذیرای 
شكست شــد و ســرانجام در عملیات والفجر 8 در عین ناباوری فاو را از 
دست داد. شكست نظامی در جبهه شلمچه طی عملیات كربلای 5 اما 
با هیچ‏یك از شكســت‏های عراق قابل مقایسه نیست، زیرا این شكست 
در سال هفتم جنگ و در حساس‏ترین منطقه نبرد بود. قطعنامه 598، 
هشتمین قطعنامه‏ای بود كه شورای امنیت سازمان ملل از ابتدای تجاوز 
علنی عراق به ایران، صــادر كرده بود. همه قطعنامه‏های قبلی به ‌علت 
جهت‏گیری ناعادلانه آنها از سوی ایران رد شده بود اما در ابتدای صدور 
قطعنامه 598 به علت نكات مثبتی كه در این قطعنامه گنجانده شــده 
بود از ســوی جمهوری اسلامی اعلام شد كه ایران جای بحث و مذاكره 

در این قطعنامه می‏بیند و قطعنامه 598 را نه رد كرد، نه قبول. 

سطرهای سفید چه می‏گویند؟
 بررسی گزارش عملکرد اسنپ 

از یک زاویه دیگر

 
برخــی برندها به‏واســطه کیفیت یا اولین بــودن یا قرار 
گرفتن در زمان و مکان درســت یا درنهایت در همکاری 
ترکیبی از این عوامل، نام خود را در ذهن مخاطب ثبت 
می‏کنند؛ ریکا، لی، تاید، پفک، نسکافه و... مثال‏هایی از 
این مدل هستند. در چنین وضعیتی، نگاه مخاطب فراتر 
از محصول قرار می‏گیرد و با این‏همانی کردن محصولات 
مشابه در ذهن خود، نام خاصی را که معنای عام گرفته، 
برای محصول مشابه به کار می‏برد. این اتفاقی است که 
برای اسنپ هم افتاده است؛ »اسنپ گرفتن« در معنای 
عام آن، کرایه کردن ماشــین اســت، حتی اگر برای این 
کار از اپلیکیشن اســنپ استفاده نشود. حتی در میان 
افــرادی مانند پدربزرگ‏ها و مادربزرگ‏هایمان که ممکن 
است اصلًا گوشــی هوشمند نداشته باشند و با مفهوم 

اپلیکیشن آشنا نباشند. 
این وضعیت درواقع ســطحی از اعتبار اجتماعی را 
برای برند ایجاد می‏کند که می‏تواند هم مفید و سازنده 
باشــد، هم با بالا بردن فشارهای اجتماعی، آن برند را با 
بحران مواجه کند. کمااینکه این اتفاق پیش‏تر رخ داده 
اســت. مراقبت از این شــکل از اعتبار اجتماعی کاری 

بسیار دشوار است.
آماری که گروه اسنپ در آخرین گزارش عملکرد خود 
از ســال 1402 منتشــر کرده، نشان می‏دهد همچنان 
و پــس از بحران‏های ریز و درشــتی که این کســب‏و‏کار 
از ســر گذرانده، مردم بــه آن اعتماد می‏کنند. قریب به 
32 میلیون کاربر فعال که از ســرویس خودروی اسنپ 
اســتفاده می‏کنند، گواهی بر این مدعاســت. در سال 
1402، افــراد بیــش از یک میلیــارد و 376 میلیون بار 
اســنپ گرفته‏اند که نســبت به ســال گذشــته‏اش 20 
درصد رشد داشــته اســت. برای این 32 میلیون کاربر 
مسافر، حدود 3/3 میلیون کاربر راننده هم وجود دارد. 
درواقــع روزانه حجم عظیمی از مردم چه در مقام راننده 
و چه در جایگاه مســافر از این اپ استفاده می‏کنند، از 
خدمات آن بهره می‏برند و داوری مشکلات‏شان را پیش 
این کســب‏و‏کار می‏برند. راســتش وضعیت ترسناک و 
پرمسئولیتی است. اگر یک جای کار سیستم بزرگی که 
چیده شده لنگ بزند، احتمالًا در طول روز چندده هزار 
نفر به مشکل برمی‏خورند، زندگی روزمره‏شان با اختلال 
مواجه می‏شود و موجی از نارضایتی به سمت کسب‏و‏کار 
می‏آید. این نشــان می‏دهد بزرگ‏تــر از آن قدرتی که به 
همراه فراگیر شــدن نام یک برند وجود دارد، مسئولیت 
خطیر و کمرشکنی هست که متوجه کسب‏و‏کار می‏شود.
اما به نظر می‏رســد گروه اســنپ نگران این چیزها 
نیست و اتفاقاً طی این سال‏ها به‌شکلی خودخواسته بر 
میزان مسئولیت‏هایش افزوده است. ایجاد یک سوپراپ 
که خدمات خودرو، پیک و وانت، پزشکی و داروخانه‏ای، 
غذا، کالاهای ســوپرمارکتی، سفر و گردشــگری و... را 
انجام می‏دهد، نشانه‏ای است از اینکه اسنپ سال‏هاست 
از بزرگ شدن نمی‏ترسد. شاید هم چاره‏ای جز نترسیدن 
و بزرگ شــدن ندارد. انگار از جایی به بعد قرار گرفتن در 
مســیر رشــد و توســعه نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار 
واجب است و اگر چنین نشــود، شرکت درجا نمی‏زند، 
بلکه عقب‏گرد می‏کند. به‏خصوص اگر به رانت‏های ریز 
و درشت دسترسی چندانی نداشته باشد و مجبور باشد 
دخل و خرجش را خودش کنترل کند و از کسی کمک 
نگیرد. بزرگی مســئولیت گروه اســنپ وقتی بیشتر به 
چشم می‏آید که بدانیم تعداد کاربران فعال اسنپ‏باکس 
سال گذشته قریب به هشت میلیون نفر بوده و  112/5 
میلیون سفر را ترتیب داده‏اند؛ کاربران فعال اسنپ‏فود 
حــدود 7/5 میلیــون، اســنپ‏مارکت 4/1 میلیــون و 
اســنپ‏پی نیز 3/57 میلیون نفر هستند. این حجم از 

اثرگذاری به مراقبتی دائمی نیاز دارد.
نگاهی به آمار مشــاغل مســتقیمی که این شرکت 
ایجاد کرده نیز تأمل‏برانگیز است؛ درمجموع حدود هفت 
هزار نفر. این به‌جز ایجاد مشاغل غیرمستقیم و اثرگذاری 
بر میزان درآمد ســایر کسب‏و‏کارهاست. میانگین سنی 
افرادی که با این مجموعه همکاری می‏کنند، 30 سال 
است و 2381 نفرشان متعلق به نسل زد هستند. این آمار 
ما را به یاد ســال‏های ابتدایی ورود استارتاپ‏ها به کشور 
می‏اندازد که عــده‏ای آن را تهاجم فرهنگی و اقتصادی 
غربی می‏دانستند. شاید اگر آن حرف‏ها و آن مقابله‏ها 
نبود، امروز کســب‏و‏کارهای بیشتری در قد و قواره گروه 
اســنپ می‏دیدیم، مشاغل بیشــتری ایجاد شده بود و 
لازم نبود با مردم شــوخی‏های غم‏انگیزی چون کار راه 
انداختن با یک‌میلیون تومان بکنیم. هرچند هنوز هم 
بسیاری از خر شیطان پیاده نشده‏اند و همان حرف‏های 
قبلی را در بسته‏بندی‏های جدید تکرار می‏کنند. بعضی 
هم بازی را اشتباه فهمیده‏اند و با توزیع رانت می‏خواهند 
بــه‏زور برای هر اپ خارجی، نســخه وطنی تهیه کنند و 
به‌قول خودشان بومی‏سازی کنند. آنها هنوز درنیافته‏اند 

که این مسیر با رانت و زور هموار نمی‏شود. 

روزنامه‏نگار فناوری
المیرا حسینی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
https://t.me/hammihanonline
@Hammihanonline
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 چهره

سیدعلی صالحی در کشورهای عرب‏زبان

سیدعلی ‌صالحی، شاعر عاشقانه‏های ری‏را حالا بیش از 50 سال است که 
شــاعری کرده و حاصل این همه ســال نزدیک به 50 عنوان مجموعه شعر 
اســت. حالا شــعرهای او با ترجمه حمزه کوتی برای بار چنــدم در روزنامه 
»العربی الجدید« منتشــر شــده اســت؛ روزنامه‏‏ای که تیراژ میلیونی دارد، 
در لندن چاپ و در سراســر جوامع عرب‏زبان پخش می‏شود. حمزه کوتی، 
مترجم شــعرهای صالحی گفته است که شــعرهای او در کشورهای عربی 
محبوبیت زیادی دارد و به زودی دفتری از شــعرهای ترجمه‌شــده‏ صالحی 
را منتشــر خواهد کرد. اولین شعرهای سیدعلی صالحی در سال 1350 به 

کوشش ابوالقاســم حالت در مجله محلی 
شرکت نفت مسجد سلیمان چاپ شد. 

این شاعر در ســال 1353 همراه چند 
نفر از شاعران هم‏نسلش جریان »موج 

ناب« را در شعر سپید پی‏ریزی کرد و 
منوچهر آتشی و نصرت رحمانی 

از ایــن جریان پیشــرو حمایت 
کردنــد. او بعدها جریان شــعر 
گفتــار و فراگفتــار را در شــعر 

معاصر راه‏ انداخت. 


